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سید بهزاد زهرایی: به‌نام‌خدا. جلسه دوازدهم بررسی سینمای 
، به‌ویژه در سینما،  ایران و جهان، امروز به موضوع مدرنیته در هنر
اختصاص دارد. مفهوم مدرنیته یکی از مفاهیم مناقشه‌برانگیز 
در جامعه ما بوده و هست و هنوز موافقان و مخالفان بسیاری 
دارد. متاسفانه، ما منابع کافی در دسترس عموم قرار نداده‌ایم تا 
درک عمومی و جامعی از مفهوم مدرنیته شکل بگیرد. این مسأله 
به چند دلیل رخ داده: مدرنیته در جوامع در عرصه‌های مختلفی 
مانند علم، اجتماع، سیاست، هنر و حتی ارزش‌هــای اخلاقی 
تغییرات عمیقی ایجاد کرده است. با این حال، ما در کشورمان 
به  بتوانیم  که  نرسیده‌ایم  روشنی  تعاریف  یا  چهارچوب‌ها  به 
جمع‌بندی مشخصی درباره این موضوع برسیم که آیا مدرنیته 
خوب است یا بد؟ یا فراتر از آن، معایب و مزایای مدرنیته را برای 
کشور و فرهنگ خود بشناسیم، از مواهب آن بهره‌مند شویم و از 

مضراتش دوری کنیم. 
ما تلاش می‌کنیم تا به سهم خود، با استفاده از وقت 

گامی در جهت تفهیم این مفهوم  و دانش‌مان، 
بــرای مخاطبان عــام بــرداریــم. هــدف ایــن است 
که بدانیم مدرنیته در هنر سینما چه جایگاهی 
دارد؛ آیا خوب است یا بد و چه تأثیراتی می‌تواند 
داشته باشد؟ طبیعتا وقتی مدرنیته وارد جامعه 

بشری می‌شود، هنر مدرن را نیز با خود به همراه 
مـــی‌آورد. هنرمندان مــدرن بــه زبــانــی متفاوت از 

پیشینیان خود سخن می‌گویند و با بیانی نو، آثار 
هنری جدیدی خلق می‌کنند. این تحولات در 
عرصه‌های مختلف هنری رخ می‌دهد اما آنچه 
مورد نظر ما در سینما است، این است که ابتدا 
باید پله‌ای به عقب بازگردیم و به این سؤال 
که خصوصیات روایــت مــدرن یا  پاسخ دهیم 

خصوصیات فیلم‌نامه مدرن چیست؟ 

   چالش‌های روایت مدرن در برابر 

روایت کلاسیک؛ قهرمان منفرد یا 

شخصیت‌های چندگانه؟

ــی: بــــــرای بــیــان  ــ ــرایـ ــ ــزاد زهـ ــهــ ــ ســـیـــد ب
گزیرم  خصوصیات روایت‌های مدرن، نا
و  سینما  گی‌های  ویژ مقایسه  به  ابتدا 
روایــت‌هــای کلاسیک بــپــردازم‌؛ چــرا که 
مدرنیسم تمام آن قواعد را دگرگون کرد. 
گی‌های بنیادینی  تا زمانی که ما آن ویژ
که پایه و شالوده اصلی سینما بودند را 
نشناسیم، این دگرگونی قواعد برای‌مان 

بی‌معنی جلوه می‌کند. حتی برخی ممکن 
است بگویند که این تغییرات نادرست یا 
که این‌گونه  اشتباه بوده است، در حالی 
کلاسیک را  نیست. هنرمند صرفا قواعد 

گفت  کــرده یا می‌توان  به نوعی نقض 
کنون قصد  به آن پشت‌پا زده و ا

دارد اثری نو و کاملا متفاوت 
با آنچه بوده و به بیانی مدرن 

خلق کند.  در روایت‌های کلاسیک، زمان به صورت خطی پیش 
می‌رود‌؛ هیچ‌گاه با پرش‌های زمانی روبه‌رو نیستیم. داستان‌ها 
، میانه و پایان.  همیشه دارای سه بخش مشخص هستند: آغاز
آغــاز  کــه  اســت  کنید، همیشه مشخص  را مطالعه  گــر اساطیر  ا
داستان کجاست، میانه آن چه‌زمانی رخ می‌دهد و پایان داستان 
چگونه است. به‌عنوان مثال، شخصیتی اسطوره‌ای مانند رستم 
یا هرکول، به یک مبارزه مــی‌رود، مبارزه انجام شده و داستان 
گی دیگر  کاملا مشخص به سرانجام مــی‌رســد.  ویژ با یک پایان 
روایت‌های کلاسیک، روابط علت و معلولی میان رخدادهاست. 
ــرای هر  ــوع اتفاقی دیگر رخ مــی‌دهــد و ب هــر اتــفــاق، بــه دلیل وق
حادثه، یک دلیل منطقی وجود دارد. همچنین، در روایت‌های 
کلاسیک، قهرمان همیشه سفری را آغــاز می‌کند. بــرای نمونه، 
در داستان‌های اسطوره‌ای، هرکول و یا رستم همواره سفری را 
در پیش می‌گیرند تا مبارزه‌ای را انجام دهند. ممکن است این 
مبارزه در نهایت به پیروزی ختم شود یا 
گی‌های  .  یکی دیگر از ویژ خــیــر
کلاسیک،  مهم روایــت‌هــای 
پــایــان‌ بسته آن‌هــاســت‌؛ به 
، داســتــان‌هــا به  عــبــارت دیــگــر
مشخص  و  قطعی  نــتــیــجــه‌ای 
ــن،  ــ ــر ایـ ــ مــــی‌رســــنــــد. عـــــــاوه بـ
کلاسیک  روایت‌های  قهرمان در 
اســت‌؛  منفرد  شخصیتی  هــمــواره 
که هدفی مشخص را  یعنی همیشه یک قهرمان وجــود دارد 

کــنــون کــه با  دنــبــال مــی‌کــنــد.  ا

ــای کــاســیــک آشــنــا شـــدیـــم، بـــه ســـراغ  ــ ــت‌ه ــ گـــی‌هـــای روای ویـــژ
خصوصیات روایت‌های مدرن مــی‌روم. در روایت‌های مدرن، 
کشمکش درونی نقش اصلی را ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال، دیگر 
مانند روایت‌های کلاسیک، نبردهای بیرونی که شخصیت‌هایی 
همچون هرکول یا رستم انجام می‌دهند، وجود نــدارد. بلکه در 

روایت‌های مدرن، ما با شخصیت‌هایی مواجه هستیم که با 
درون خود در کشمکش هستند و با چیستی وجودی خود 

در جهان دست‌به‌گریبان‌اند. 
کلاسیک، در روایت‌های مدرن تعداد  برخلاف روایت‌های 

قهرمان‌ها افزایش یافته است. به این معنی که دیگر تنها 
یک شخصیت وجود ندارد که هدفی خاص را دنبال کند. 
بلکه ممکن است چندین شخصیت در داستان حضور 
داشته باشند و حتی الزامی ندارد به طور مشخص هدف 

خاصی را دنبال کنند یا به شرایط با‌ثباتی برسند. 
ــان‌هــای بـــاز آن‌هــاســت.  ــای ــدرن، پ ــ ــای م گــی دیــگــر روایـــت‌هـ ویــژ
پایان‌های باز معمولا مخاطب را در حالت ابهام قرار می‌دهند. 
در اینجا می‌توان به نمونه‌ای از سینمای ایــران اشــاره کرد که با 
فیلم‌های آقای اصغر فرهادی شناخته می‌شود. بسیاری از افراد، 
که آقای فرهادی این سبک  حتی برخی اهل فن، اعتقاد دارند 
کــرده است‌ اما باید توجه  پایان‌بندی را به نوعی خــودش ابــداع 
گی‌های ذاتی روایت‌های مدرن  ، یکی از ویژ داشت که پایان باز

است و این شیوه به هیچ عنوان یک ابداع شخصی نیست و 
از اوایل قرن بیستم در ادبیات هویدا شد. 

کلاسیک، پایان داســتــان همیشه مشخص  در روایــت‌هــای 
ــت. مــا مــی‌دانــیــم کــه مــثــا هــرکــول در نــبــردش پــیــروز  اسـ
می‌شود یا خیر‌ امــا در روایــت‌هــای مــدرن، ممکن است 

داستان  جریان  در  که  ببینیم  را  متعددی  شخصیت‌های 
ــه نــتــیــجــه‌ای قطعی،  ــ ــد و فیلم بــه جـــای ارائ ــ حــضــور دارن

آنــهــا را بــه تصویر می‌کشد. این  صــرفــا بخشی از زنــدگــی 
ــود و  ــات شــخــصــیــت‌هــا بـــا خــ ــام ــع ــر ت زنـــدگـــی مــعــمــولا بـ

ــت مــدرن  اطــرافــیــان‌شــان متمرکز اســـت‌؛ بــنــابــرایــن، روایـ
 به‌جای قطعیت، ابهام و پیچیدگی زندگی شخصیت‌ها را 

به نمایش می‌گذارد. 

   بررسی تطابق مدرنیته با فرهنگ ایران در سینما

از بررسی خصوصیات و تفاوت‌های  پس  سید بهزاد زهــرایــی: 
کــنــون بــه سابقه فیلم‌های مــدرن  کــاســیــک، ا ــت مـــدرن و  روایـ
اولین  جمله  از  گذشته،  در  می‌پردازیم.  خودمان  سینمای  در 
ــدرن بــودنــد و بــه نوعی شاخص  کــه دارای روایـــت م فیلم‌هایی 
محسوب می‌شوند، می‌توان به فیلم »خشت و آینه« به کارگردانی 
آقای ابراهیم گلستان و »شب قوزی« ساخته فرخ غفاری اشاره 
که ایــن اثــر الهامی از  کــرد. هرچند در ابتدای فیلم نوشته شــده 
که به‌همین دلیل  »هزار و یک‌شب« بوده و برخی بر این باورند 
روایت فیلم کلاسیک است اما این‌گونه نیست. فیلم از ساختاری 
مدرن بهره می‌برد که در آن، داستان در دل داستانی دیگر روایت 
کنید فیلم »ســوتــه‌دلان« علی  مــی‌شــود.  به ایــن لیست اضافه 
گی‌های روایت مدرن همراه است. در این فیلم،  حاتمی را که با ویژ
کمان تغییر شخصیتی مواجه  ما با سفر مشخص قهرمان و یا 
کشیده  آدم‌هــا به تصویر  از  نیستیم‌؛ بلکه صرفا وضعیت‌هایی 
می‌شود و آنها در حال دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با شرایط بسته به 
حال خود‌شان‌اند.  یکی دیگر از مهمترین آثــار برجسته مدرن 
سینمای ایران، فیلم »گوزن‌ها« ساخته استاد مسعود کیمیایی 
است. این فیلم، با روایت مدرن خود، از معدود فیلم‌هایی است 
که تمامی ارکان و عناصر روایت مدرن را به‌درستی رعایت کرده و 
همچنین با اقبال عمومی نیز روبه‌رو شد. در اینجا لازم می‌دانم 
کنم: به عقیده شخصی  کیمیایی مطرح  نکته‌ای دربــاره استاد 
من، ایشان در سال‌های اخیر دچار افولی قابل‌توجه شده‌اند اما 
گر تنها همین یک اثر را در کارنامه سینمایی خود داشتند و  حتی ا
هیچ فیلم دیگری نیز نمی‌ساختند، همچنان شایسته کلمه 
استاد و احترام فراوان بودند. تماشای فیلم »گوزن‌ها« حتی 
امروز نیز ثابت می‌کند که این اثر همچنان فیلمی 

محکم، گیرا و درجه‌یک است. 
گذشته،  یکی دیگر از فیلم‌های مهم مدرن در 
اثری به نام »مغول‌ها« به کارگردانی آقای پرویز 
گرچه با اقبال عمومی  کیمیاوی است. این فیلم، ا
مواجه نشد اما از نظر ساختاری و محتوایی، یک 
اثــر برجسته و شاخص به شمار مــی‌رود. مثال‌های دیگری نیز 
مانند فیلم »بن‌بست« و یا کارهای »شهید ثالث« وجود دارند که 

به دلیل محدودیت زمانی در این بحث نمی‌گنجند. 
کنون به دوره پس از انقلاب می‌رسیم. در این دوره نیز فیلم‌هایی  ا
با روایت مدرن ساخته شدند. یکی از این آثار قابل تأمل از لحاظ 
روایت شناسی، فیلم »شب‌های زاینده‌رود« محسن مخملباف 
است. این فیلم، به بررسی احوال انسان‌های مدرن در شرایطی 
خاص می‌پردازد و به دلیل محتوای بحث‌برانگیز خود با توقیف 
مواجه شد و هرگز به نمایش عمومی درنیامد. در اینجا لازم است 
به‌عنوان یک عارضه‌شناسی، این پدیده را مورد بررسی قرار دهیم 
و ببینیم آیا مدرنیته پدیده‌ای مثبت است یا منفی؟ همچنین، 
گــر قصد داشــتــه باشیم در ایــن فضا  کــه ا کنیم  بــایــد مشخص 
فیلم‌هایی تولید کنیم یا این نوع هنر را عرضه کنیم، باید بر چه 
گرفتار روایت‌هایی چون شب‌های  کنیم تا  مرز و مــداری حرکت 

زاینده‌رود و »نوبت عاشقی« نشویم. 

  مدرنیسم در سینما؛ از انقلاب‌های هنری تا جنبش 

اکسپرسیونیسم آلمان

جنگ‌ها  نتیجه  که  پدیده‌ای  به‌عنوان  مدرنیسم  ذوالفقاری: 
ــر دهــه بیست میلادی خــود را  و انقلاب‌ها بــوده اســت، در اواخ
بــه‌صــورت یــک جنبش هنری نشان داد. آغــاز ایــن جنبش در 
آلمان نسبت  کسپرسیونیستی  ا را می‌توان به سینمای  سینما 
که در آن قواعد سنتی فیلم‌سازی شکسته شد و  داد‌؛ جریانی 
فیلم‌سازان علاوه بر استفاده از تکنیک‌های مرسوم، از عناصر 
گرافیک و طراحی نیز بهره بــردنــد. ایــن رویــکــرد نــوآورانــه، اولین 

جنبش مدرنیسم در تاریخ سینما محسوب می‌شود. 
حال پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که منظور از 
گرایشی هنری اطلاق می‌شود  مدرنیسم چیست؟ مدرنیسم به 
که از اواخر قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۳۰ میلادی، در هنرهای تجسمی 
کرد. در این دوران، جنبش امپرسیونیسم  و ادبیات ظهور پیدا 
در هنرهای تجسمی و ادبیات داستانی، نام‌هایی چون جیمز 
کنر را برجسته کرد. در تئاتر  جویس، ارنست همینگوی و ویلیام فا
نمایندگانی  استریندبرگ  و  چخوف  همچون  نویسندگانی  نیز 
گرایش بودند. این دوران، انقلابی بــزرگ در  شاخص بــرای این 

هنرهای مختلف به‌وجود آورد. 
به‌طور  مـــدرن  مـــدرن چیست؟ سینمای  کــارکــرد سینمای  امــا 
گی بنیادین  را دنبال می‌کند. این ویژ از سنت‌ها  گسستی  کلی 

مدرنیسم نه‌تنها در سینما بلکه در تمام هنرها دیده می‌شود. 
کلاسیک  ــدرن و  کــنــون بــه بــرخــی از تــفــاوت‌هــای سینمای مـ ا
می‌پردازیم. سینمای کلاسیک، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، 
اما سینمای  نوزدهمی دارد  رمان‌های قرن  از  ساختاری متأثر 

گرفته  الــهــام  ــدرن  ــ م ادبـــیـــات  از  بیشتر  ــدرن  ــ م
کلاسیک، داستان‌پردازی و  اســت. در سینمای 
که  قصه‌محوری اهمیت بسیاری دارد، در حالی 
در سینمای مدرن، تمرکز بیشتر بر نگاه شخصیت 
سینمای  در  همچنین،  اســـت.  خــود  درون  بــه 
کلاسیک، ابهام تا حد امکان وجود ندارد و تلاش 
می‌شود همه‌چیز با شفافیت بیان شــود‌ امــا در 
سینمای مدرن، ابهام‌سازی به یکی از مهم‌ترین 
مشخصه‌های آن تبدیل شده اســت.  یکی دیگر 
کلاسیک، وجود پیرنگ  گی‌های سینمای  از ویژ
که همواره ساختار داستان  قوی و درونــی است 
ــا در سینمای  را بــه‌خــوبــی هــدایــت مــی‌کــنــد‌ امـ
مدرن، پیرنگ ضعیف‌تر است و در برخی موارد، 
در  همچنین  مــی‌شــود.  دیـــده  ضدپیرنگ  حتی 
سینمای مدرن، مفهوم زمان و توالی زمانی مورد 
چالش قرار گرفته است، در حالی که در سینمای 

کلاسیک، زمان به‌صورت خطی و مشخص پیش مــی‌رود.  برای 
کــارگــردانــانــی چون  ــدرن شامل  ــداران سینمای م ــردم مــثــال، س
گدار هستند. آثار درخشانی مانند  آنتونیونی، فلینی، برگمان و 
فیلم »پرسونا« از برگمان، سه‌گانه آنتونیونی و فیلم »هشت‌و‌نیم« 

از فلینی، نمونه‌هایی برجسته از سینمای مدرن 
هستند. از میان فیلم‌سازان متأخر نیز می‌توان 

« و »سفید«(  به کیشلوفسکی و سه‌گانه معروف او )»آبی«، »قرمز
اشاره کرد که از آثار برجسته مدرنیستی به‌شمار می‌آید. 

   نقد ارزش‌های سنتی و تأثیر سینمای مدرن بر هویت فرهنگی

احمدی:  هنگامی که می‌خواهیم مدرنیسم را در سینمای ایران 
بررسی کنیم، به نظر من، نخست باید به این مسأله توجه کنیم 
که خاستگاه این پدیده چه بوده است‌؛ یعنی پیش از هر چیز باید 
گرفته و چه اتفاقاتی  کجا نشأت  که این جریان از  کنیم  بررسی 
منجر‌به شکل‌گیری آن شده است. ما نمی‌توانیم صرفا با وجود 
داشتن این پدیده، یعنی تنها به دلیل این‌که چنین چیزی وجود 
دارد، بدون شناخت کافی، با آن مخالفت کنیم یا چشم‌بسته آن 

را بپذیریم. 
مسأله‌ای که در مواجهه با سینمای مدرن با آن روبه‌رو هستیم، 
این است که باید درباره خاستگاه‌های فکری این جریان صحبت 
کنیم. این جریان در پی تجربه‌هایی شکل گرفته که انسان اروپایی 
قرن نوزدهم و بیستم پشت‌سر گذاشته است. این انسان با عبور 
از مجموعه‌ای از اتفاقات و تجربیات، به یک جهان‌بینی متفاوت 
که ارزش‌هــای سنتی یکی  رسیده اما در جامعه‌ای مانند ایــران 
از مهم‌ترین پایه‌های فرهنگی و اجتماعی آن به‌شمار می‌رود، 
این تغییرات می‌توانند آثار مختلفی بر‌جا بگذارند. ارزش‌هــای 
کلاسیک  که جزو اصلی‌ترین عناصر ساختار یک جامعه  سنتی 
هستند، ممکن است با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی تحت 
تأثیر قرار بگیرند.  جامعه سنتی در برخورد با تفکر مدرن معمولا 
دو رویکرد را در پیش می‌گیرد: نخست این‌که ممکن است این 
تفکر را به‌طور کامل رد کند و آن را نپذیرد؛ دوم، ممکن است این 
جریان را بدون بررسی دقیق، چشم‌بسته بپذیرد‌ اما هر پدیده 
اجتماعی پیامدهایی به همراه دارد. مسأله‌ای 
کــاهــش هویت  کــه در ایــنــجــا مــطــرح مـــی‌شـــود، 
فرهنگی است‌؛ یعنی انسان کلاسیک در مواجهه 
با سینمای مدرن ممکن است هویت فرهنگی و 
سنتی خود را در خطر ببیند.  موضوع دیگر این 
ــای سنتی معمولا تحت عنوان  که ارزش‌ه است 
اصــول اخلاقی، عرف یا قواعد دینی و اجتماعی 
شناخته می‌شوند و به تنظیم روابــط اجتماعی 
کمک می‌کنند. در سینمای مدرن، این ارزش‌ها 
به‌طور جدی مــورد نقد قــرار می‌گیرند و بسیاری 
از آنها نادیده گرفته می‌شوند یا حذف می‌گردند. 
به‌عنوان مثال، ارزش‌های سنتی و اخلاقی مانند 
احترام به بزرگ‌ترها، همبستگی خانوادگی یا ادب 
کتی که در روابط فردی وجود دارد، در برخی  و نزا
شاخه‌های مدرنیسم به‌دلیل تجربه‌های تاریخی 
کمرنگ شده یا از میان  گذاشته‌شان،  پشت‌سر 
کلاسیک ایران، این موارد پذیرفته نیستند  رفته‌اند. در جامعه 
و همین مسأله باعث ایجاد مشکل می‌شود‌؛ چرا که با فرهنگ و 

هویت ما سازگار نیست. 
بحث درباره هویت، به مسأله‌ای دیگر نیز اشاره می‌کند: تأثیر بر 

در ادامه سلسله‌نشست‌های مدرسه نقد در روزنامه »جام‌جم« با موضوع بررسی سینمای ایران و جهان، بهزاد زهرایی، 
منتقد و مدرس سینما و از مدرسین مدرسه نقد، محمدامین احمدی و خانم‌ها ذوالفقاری، استاد دانشگاه و نگار زهرایی، 

دانشجوی کارگردانی سینما به موضوع مدرنیته در سینما پرداختند. 
مدرنیسم، به‌عنوان یکی از تحولات بنیادین در هنر و ادبیات، ریشه در تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی قرن نوزدهم و 
گرفت، به دگرگونی در  که با انقلاب صنعتی و ویرانی‌های حاصل از جنگ‌های جهانی اول شکل  بیستم دارد. این جنبش 
جهان‌بینی انسان و خلق آثار هنری و ادبی مدرن انجامید. سینما، به‌عنوان هنری پویا، تأثیر این تغییرات را به‌خوبی منعکس 

کرد و با گسست از روایت‌های کلاسیک، به تمرکز بر پیچیدگی‌های درونی شخصیت‌ها و ایجاد ابهام در روایت پرداخت. 
گرچه آثاری نظیر »گوزن‌ها«،  در ایران، مدرنیسم سینمایی با چالش‌های فرهنگی و ارزش‌های سنتی روبه‌رو بوده است. ا
« توانسته‌اند روایت مدرن را با ارزش‌های بومی هماهنگ سازند اما همچنان پذیرش  »موقعیت مهدی« و »ایستاده در غبار
سینمای مدرن در جامعه‌ای سنت‌گرا، موضوعی بحث‌برانگیز است. این‌گونه مباحث فرصتی برای بررسی تأثیرات مدرنیته در 

هنر و به‌خصوص سینمای ایران فراهم می‌کند. 

اصولا در کشور 
ما، روایت‌های 

کلاسیک همواره با 
استقبال بیشتری 

مواجه بوده‌ و 
مردم همیشه 

طرفدار این نوع 
روایت‌ها بوده‌اند. 

به همین دلیل، 
شاید بتوان گفت 

که فیلم‌های 
مدرن کم‌تری 

ساخته شده‌اند

تقابل سنت و مدرنیته در سینمای ایران
کارشناسان »مدرسه نقد« در ادامه سلسله‌نشست‌های بررسی سینمای ایران، به موضوع مدرنیته در سینما پرداختند


